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حادثه یاسوج و اندوه دوباره
امسال همه ســوانح را تیک زدیم؛ سوانح دریایی،  �

ســوانح جاده ای و سوانح هوایی. ما شانسی زنده ایم. 
ما این مرحله را رد کردیم و به مرحله بعد رســیدیم. 
«آسمان بار امانت نتوانست کشــید». تنها بخشی از 
واکنش هایی بود که کاربران درباره حادثه هواپیمای 
آسمان که از تهران به مقصد یاسوج پرواز کرده بود، 
در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، اما این بار ماجرا 
شــکل بدتری به خــود گرفته بــود. درواقع مدیریت 
خبر که برعهده روابط عمومی شــرکت آســمان بود، 
به درســتی انجام نگرفــت.  از زمانی که اعلام شــد 
هواپیمــا از صفحه رادار محو شــده اســت تا زمانی 
که اعلام شــد تمام سرنشینان آن درگذشته اند، مدت 
زیادی نگذشــت. مســئولان؛ از رئیس جمهور تا وزیر 
بهداشت این سانحه را تسلیت گفتند و دستور پیگیری 
دادند. کمیته بحران هم که تشکیل شد، اعلام شد به 
دلیل برف و باران در منطقه تلاش ها برای یافتن لاشه 
به سختی انجام شد. قرار شــد بالگرد اورژانس برای 
کمک عازم شــود. از طرفی به دلیل مشخص نبودن 
محل دقیق ســقوط هواپیما و نیز وســعت منطقه، 
امکان گشت زنی هوایی وجود نداشت. هرچند افراد 
محلی کمک هــای خوبی کردند، اما تا چندســاعت 
بعد هنوز نتوانسته بودند شیء یا بخشی از هواپیما را 
پیدا کنند. حتی به دلیل مشکل باد، مه و برف و باران 
امکان نشســتن بالگرد نبود.اما آن چیزی که ماجرا را 
به سمت وسوی دیگر برد، عدم تأیید مرگ مسافران از 
سوی روابط عمومی شرکت آسمان بود. حتی برخی 
شایعه ها از نشستن هواپیما در شهری دیگر هم منتشر 
شــد، به طوری که تردید و دودلی در بین خانواده های 
مسافران و افکار عمومی شکل گرفت.  برخی سابقه 
خبرها نیز درباره حوادثی بود که پیش تر برای همین 
مســیر و خلبانش، حجت االله فولاد، رخ داده بود. اما 
تا چندین ســاعت بعد از ایــن حادثه به دلیل ابر های 
ضخیم موجود در هوای ســمیرم امکان پرواز بالگرد 
نبود. این هواپیما پنجم بهمن هم دچار مشکل شده 
بود، اما این هواپیما هفت ســال زمین گیر بوده است 
و چنــدی پیــش روابط عمومی آســمان در صفحه 
اینســتاگرامش خبر پــرواز دوباره آن را منتشــر کرده 
بود، درحالی کــه در شــبکه های اجتماعی به عنوان 
شایعه اعلام شــده بود هواپیمای آسمان این خبر را 
از صفحه اینســتاگرامش حذف کــرده. در این حادثه 
دردناک چندین متخصص و اســتاد دانشــگاه، فعال 
محیط زیست و... نیز کشته شده اند. جزئیات غم انگیز، 
مدام درباره این حادثه منتشــر می شــد، درحالی که 
روابط عمومــی این شــرکت خبــر کشته شــدن را تا 

ساعت ها تأیید نمی کرد. 
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کارتون خواب

آکادمىپرنده آبى

 
در یکی از شــبکه های اجتماعی با دور تند مطلبی 
می گشــت و پخش می شــد که گویا یکی از استادان 
پزشــکی که ســال ها دســت بالایی هم در سیاســت 
داشته اند، می خواهند به امام زاده ها مدرک تخصصی 
اعطا کنند! ســند و مدرکی هم ارائه نمی شود. مطلب 
دیگری با تعجب و نشــاط خبر می دهد و می پرســد 
که فلان پزشــک متخصــص صاحب منصب چگونه 
توانســته در عرض چند سال چند صد مقاله بنویسد و 
به دنبال، تمام فعالیت های روزانه ایشــان را از خواب 
و خوراک و... مورد محاســبه قرار می دهد تا ثابت کند 
نوشــتن این همه مقاله در این مدت مقدور نیســت و 
گویا نوشتن مقاله کاری است که حداقل باید به اندازه 
نوشــتن یک انشــا وقت بگیرد. مطلب دیگری که باز 
دارد با دور تند فوروارد می شود، درباره  فرزندان یکی 
از پزشــکان صاحب منصب است که ایشان را در حال 
کار و تحصیل در خارج از کشــور نشان می دهد؛ بدون 
اینکه توضیــح دهد با چه مجــوز اخلاقی ای عکس 
بدون حجاب ایشان را به دست آورده و منتشر می کند. 
اســنادی درباره  «مدرک تخصصــی امام زاده ها» 
وجود ندارد. اما چشــم و گــوش گواهی می دهند که 
آقای دکتر بعد از فراغت از سیاســت و با اســتفاده از 
اعتباری که به واسطه سیاست به دست آمده بود، یک 
بیمارســتان متروک کنار شــهر را  به یک مرکز نمونه 
بین المللی برای بیماری های ریوی تبدیل کرده؛ یعنی 

از جیب سیاست هم برای طب خرج کرده  است. 

هرکس با الفبای مقاله نویســی پزشکی آشنا باشد، 
می داند که هر مقاله ای با تعداد نویســندگان بیشــتر 
اعتبار بیشــتری دارد و اشــتراک در تهیــه مقاله هم 
می تواند فقط یــک نظردهی کلی یــا نوعی همیاری 
عملی باشد که شــاید به واسطه مسئولیت آن پزشک 
صاحب منصــب امکان پذیر شــده اســت. تکــرار نام 
متخصصان مســئول در مقالات متعدد هم می تواند 
نشــانه التفــات آن مســئول بــه دانــش و تحقیق و 

درعین حال افزایش اعتبار آن مقالات باشد. 
تحصیل و کار فرزندان اســتادان و صاحب منصبان 
پزشــکی در خارج از کشــور هــم نه تنهــا هیچ نکته 
منفی ای نیســت، بلکه به جهت گســترش ارتباطات 
بین المللــی (که بزرگ ترین نقیصه ما در کار پزشــکی 
است) و توسعه میدان دید مسئولان، بسیار هم عالی 
اســت. آنچه قطعا غیراخلاقی اســت، انتشار عکسی 
است که معلوم نیســت به وسیله چه کسی و در چه 
حالــی گرفته شــده و چرا خود ما هم کــه در زندگی 
روزمــره آداب اخلاق را رعایت می کنیــم، با دیدن آن 
نه تنها آشفته نمی شــویم و اعتراض نمی کنیم، بلکه 

خودمان هم آن را پخش می کنیم؟ 
بســیاری از ما با بســیاری از مطالب کــه هر روز 
قطع نظــر از روایــی اخلاقی آن می نویســیم یا آن را 
بازپخش می کنیم، در حال اعمال یک رفتار رسانه ای 
هستیم که به شکل اجتناب ناپذیری از انحصار دولت 
و ســازمان های اجتماعی خارج شده و هرچه بیشتر 
و بیشــتر فــردی می شــود. آداب رســانه ای ما مثل 
آداب معاشــرت ما بیش از هر چیز دیگری به شرایط 
محیطی و رفتار رســانه ای اجتماعی مربوط می شود. 
بیهوده نیست که این رفتار به شکلی بسیار مشابه در 
میان بســیاری از ما با خصوصیــات اخلاقی گوناگون 
تکرار می شــود. آنچه در این یادداشــت می خواهم 

بگویم نقش بســیار مهم تــر رســانه های اجتماعی 
نه تنها به عنوان یک رســانه خبررسان، بلکه به عنوان 
یک رسانه «مدل» است؛ رسانه مدلی که خواه ناخواه 
الگــوی رفتاری رســانه های فردی خواهــد بود. این 
موضوع برای هر رســانه اجتماعی ای صادق است و 
از این پس گویا تمام رســانه های اجتماعی سوای هر 
مســئولیت دیگری باید نقش خود به عنوان یک مدل 
را هم در یاد داشــته باشند. اما این نقش برای رسانه 
ملی و سراســری ما که سیاست و رفتار یکسانی را در 
شــبکه های مختلف تصویری و صوتی و اینترنتی اش 
اعمــال می کند، ابعاد بســیار بســیار بزرگ تــری پیدا 
می کند. با این ترتیب حالا می توان ادعا کرد  کامنت ها 
و مطالبــی که نمونه هایی از آن را در بالا برشــمردم، 
در کنــار عوامــل دیگر تا حــدودی بازتــاب رفتار آن 
رسانه اي سراسری اســت که سال هاست نگاه خاص 
و یک سویه ای را در کشــور ترویج می کند و از هر آبی 
هر کره ای خواســت می گیرد، راســتی از ما نیست که 

بر ماست؟ 
گر هست که قطعا هست، پس در یاد داشته باشیم 
که رفتاری را که سال هاست از جانب رسانه سراسری 
خود تقبیح کرده ایم، در پیش نگیریم و به  ویژه به عنوان 
یک «فرد» و در رســانه «فرد»ی هیچ گاه حرمت هیچ 
«فــرد»ی را بــا هر اختلاف سیاســی که بــا او داریم، 
نشکنیم و آن را در جایگاه نقد سیستم ها قرار ندهیم. 
از آن مهم تر اگر نقشــی در یک رسانه اجتماعی بازی 
می کنیم، باید بدانیم با پیش گرفتن شــیوه ای یک سویه 
و به شــدت کلیشــه ای در نگاه به مســائل، از یک سو 
مدلــی از تبدیل یک رفتار غیراخلاقــی به رفتار عرفی 
قباحت ریخته ایجاد کرده ایم و از ســوی دیگر تضادی 
آفریده ایم که متأسفانه ممکن است باعث برانگیختن 

واکنشی به همان شیوه شود. 

رسانه جمعی، رسانه فردی

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
کارگران مهاجر و بنیادهاى عدالت

دور دنیا

روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) در تقویم مناسبت های 
سازمان ملل متحد «روز جهانی عدالت اجتماعی» 
نام گرفته اســت. همین مناسبت سبب شده است 
که در کشــوری مانند ســریلانکا در همین سه شنبه 
کمیته ویژه ای در سطح بالای مقامات دولتی و ملی 
در مورد مسیر آینده دولت اتحاد ملی و رسیدن به 
اجماعی در این مورد تصمیم بگیرد و از شهروندان 
مســئول خواســته شــود برای ایجاد یک جامعه 
با قوانین و مناســبات عادلانه کــه دولت فعلی به 
آن متعهد بوده اما کمی پیشــرفت در پیشــبرد آن 
داشته است، مشارکت کنند. در واقع مسئله عدالت 
اجتماعی یکی از دلایل اصلی رأی اعتراضی مردم 
علیــه دو حــزب اصلی حکومتــی در انتخابات ۱۰ 
فوریه ۳۴۰ شورای محلی بود که به شرایط سیاسی 

جدید منجر شد. 
در بیانیــه ای که ســازمان ملل متحــد در مورد 
«روز جهانی عدالــت اجتماعی» صادر کرده، آمده 
اســت که عدالت اجتماعی یک اصل اساسی برای 
همزیستی مسالمت آمیز و موفق در داخل کشورها 

و روابط میان کشورهاست. 
در متن بیانیه ســازمان ملل چنین آمده اســت: 
«مــا وقتی بــه ترویــج برابری جنســیتی یا حقوق 
بومیــان و مهاجران می پردازیــم، از اصول عدالت 
اجتماعی پشــتیبانی می کنیم. وقتی موانع موجود 
از لحاظ جنســیت، ســن، نــژاد، قومیــت، مذهب، 
فرهنــگ یا معلولیت را برطــرف می کنیم، در حال 
پیشــبرد عدالت اجتماعی هستیم». از همین بیانیه 
می توانیم به تنوع و گســتردگی مسائل موجود در 
ایــن حوزه پی ببریم و اینکه بــدون انجام اقدامات 
مؤثــر، فــوری و صادقانه برای حل این مشــکلات 
نخواهیم توانســت در کشــورهای در حال توسعه 

مانند سریلانکا به صلح و عدالت پایدار برسیم. 
پیگیــری عدالت اجتماعی برای ســازمان ملل 
متحــد در کانــون مأموریتی جهانی قــرار دارد که 
این سازمان برای ترویج توســعه و احترام به  شأن 
و کرامت انســانی برای خود در نظر گرفته اســت. 
ســازمان جهانی کار نیز «بیانیه عدالت اجتماعی» 
ســازمان ملــل را به عنــوان یک شــرط لازم برای 
«جهانی شــدن عادلانه» بر شمرده است. این بیانیه 
بــر تضمین نتایــج عادلانه بــرای همــه از طریق 

اشتغال، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی و 
حقوق اساسی انسان تمرکز دارد. 

موضوعــی که ســازمان ملل امســال برای روز 
عدالت جهانــی برگزیده، این اســت: «کارگران در 
حرکت: جست وجو برای عدالت اجتماعی». بیشتر 
مهاجرت ها امروز به طور مســتقیم یا غیرمستقیم با 
مسئله جســت وجوی فرصت های شغلی مناسب 

مرتبط است.
 حتــی اگر اســتخدام انگیزه اصلــی مهاجران 
نباشــد، معمولا در فرایند مهاجرت زمانی می رسد 
که به مســئله اصلی و مهم زندگی فرد بدل شود.  
ســازمان ملل متحد تعداد مهاجران را در ســطح 
بین المللی حــدود ۲۵۸ میلیون نفــر برآورد کرده 
است. بر اســاس تخمین ســازمان بین المللی کار 
حدود ۱۵۰  میلیون کارگر مهاجر در ســطح جهان 
وجــود دارد که ۵۶ درصد آن را مردان و ۴۴ درصد 

را زنان تشکیل می دهند. 
کارگــران مهاجــر ۴,۴ درصــد از کل کارگــران 
جهان را تشــکیل می دهند و نرخ مشارکت نیروی 
کار مهاجر در ســطح جهانی بیشتر از غیرمهاجران 
اســت- ۷۳ درصد در مقابــل ۶۴ درصد- در مورد 
کشــور ســریلانکا به طور خاص، حدود دو میلیون 
کارگر شــاغل در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و 
برخی کشــورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه 

مشغول به کار هستند.
 در چند دهه گذشــته هزاران زن و دختر مهاجر 
سریلانکایی به عنوان خدمتکار در خانه ها مشغول 
به کار هســتند و بعضی از آنها در دام شــبکه های 
قاچــاق افتــاده و حتی بردگان جنســی هســتند. 
در کشــورهایی ماننــد کویت  هزاران مــرد جوان 

سریلانکایی به کار اجباری وادار شده اند. 
وجود چنین مســائلی ســبب می شــود که در 
کشورهای درحال توسعه مانند سریلانکا مسئله ای 
مانند شــعار امســال ســازمان ملل متحد در روز 
جهانی عدالــت اجتماعی اهمیت حیاتی پیدا کند. 
مســائل کارگران نقشــی مهم در برقراری عدالت 
اجتماعــی دارد و از همیــن رو توســعه و پایداری 
سیاسی این کشــورها نیز به رفع مشکلات کارگری 

گره خورده است. 
منبع: دیلی میرر

عتیقه ها

ما ایرانی هــا عتیقه دوســتیم. نــگاه کنید به  �
مســئولان و مدیران، اغلــب عتیقه. نــگاه کنید 
بــه بافت شــهری فرســوده، عتیقــه. اتوبوس و 
مینی بوس های شــهری؟ عتیقه. حتی می گویند 
اولین منشــور حقوق  بشــر را ما داریــم که مال 
کوروش بــوده و بــه آن می نازند...، اما منشــور 
حقوق بشرمان عتیقه محسوب می شود. آب وهوا 
و جنگل و کوه هم عتیقه اســت و از آن فقط یک 
خاطــره در ذهن مــردم مانــده و باقیش خورده 
شــده. اینکه می گویند ایرانی هــا خیلی خونگرم 
هســتند و رفیق و میهمان نــواز و لوطی، این هم 
عتیقه اســت، چون الان ماها جای لوطی گری و 
فلان، همش داریم از هم سبقت می گیریم؛ توی 
رانندگی و تــوی زندگی و تــوی همه چی. حتی 
صداوســیمای ما هم عتیقه اســت و برنامه های 
قدیمــی را دارد پخش می کند. سیاســت مداران 
ما هم عتیقــه هســتند و هنــوز امیدوارانه ترین 
شعارهایشــان برگشت به گذشــته است. به نظر 
ما همین کــه یک هواپیما صحیح و ســالم بلند 
می شــود و بعد می نشــیند زمین و کســی کشته 
نمی شــود باید تعجــب کنیم. همین کــه آفتابه 
می خریم، دسته دارد باید تعجب کنیم. همین که 
یــک مدیر و یک کارگر وقتشــان را واقعا بگذارند 

برای کارکردن، باید تعجب کنیم.
 اگــر یکی قــرارداد ببندد و جای بالاکشــیدن 
پــول واقعا پــول را توی پــروژه خرج کنــد باید 
تعجب کنیم. اگر یکی کــوه و زمین و خانه و باغ 
را بالا نکشــد باید تعجب کنیم.  مــا عتیقه ایم و 
در یک موزه خیلی بــزرگ زندگی می کنیم. فقط 
هم تقصیر مســئولان عتیقه نیســت کــه ما هم 
عتیقه ایم.  ما می گوییم جای هر روز آه کشیدن که 
این قدر آدم در ســقوط هواپیما، این قدر در زلزله، 
این قدر در ریزش ســاختمان، این قدر در تصادف 
رانندگی، این قدر آلودگی هــوا، این قدر در آفتاب 
مهتاب، این قــدر در خطای پزشــکی، این قدر در 
اتوبوس اردوی مدرسه، این قدر از ترس از صدای 
موتــور  هزار، این قدر از نفس کشــیدن در تهران و 
خوزستان و سیستان وبلوچستان جان دادند، نگاه 
کنیم بــه خودمان. خود عتیقه مــان. ببینیم حالا 
بایــد چه کار کنیــم؟ باید مثل یک عتیقه دســت 
بگذاریم روی دســت و منتظر باشیم یک روز یک 
سیاست مدار یا مقام مسئول مثل قهرمان و زورو 
از راه برســد و بــاز در یک انتخابــات قول بدهد 
همه چیز را یک شبه درست کند - که هم ما و هم 
او مطمئن هستیم درست بشو نیست - یا خودمان 
دســت از عتیقگی برداریم. مسئولیت شهروندی 
و انســانی مان را بپذیریم. از خودمان شروع کنیم 
و عتیقه نباشــیم و شــروع به کار کنیم. شروع به 
زندگی. اگر خودمان خودمان را نسازیم می توانیم 
با هم بسازیم... وگرنه کسی با ما نخواهد ساخت 
و در بر همین پاشنه موزه خواهد گشت و باز تا ابد 
برای ســقوط هواپیما و زلزله و آتش سوزی و چه 
و چــه فقط برای هم گریــه خواهیم کرد. همین. 
امروز، شــاید مسئولیت ما از مســئولان ما بیشتر 

باشد. شما چه فکر می کنید؟

حرف درشت

 پوریا عالمى

 پیشخوان

شــصت وهفتمین شــماره ماهنامه اجتماعی-
اقتصادی «آینده روشــن» منتشــر شــد. این مجله 
سرمایه گذاری و کارآفرینی که حامد شفیعی سردبیر 
و نگار جباری فــر صاحب امتیاز و مدیرمســئولش 
است، در تازه ترین شماره به مطالبی مانند گفت وگو 
با چهره های کارآفرین، تأمین مالی در کســب وکار، 
استارت آپ ها و حمایت از کالاهای ایرانی پرداخته 
اســت. در بخش اقتصــاد هنــر، در گفت وگویی با 
دکتــر قطب الدین صادقی در مــورد لزوم حمایت 
مالــی دولت از هنر نمایش و ضــرورت یارانه دادن 

به تئاتر و همچنین تجربیات 
این حــوزه در ایران و جهان 
و  گرفته  قرار  بررســی  مورد 
به  ورزش  اقتصاد  در بخش 
مشکلات فوتبال با تلویزیون 
در بخش  و ســرمایه گذاری 
ورزش پرداخته شــده است. 

«آینده روشــن» در ۱۶۰ صفحه رنگــی و با قیمت 
پنج هــزار تومــان در دکه های روزنامه فروشــی و 

کتاب فروشی ها در دسترس است. 
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